
در روز اول جنگ بر اثر انفجار شدیدی که در محوطه سپاه رخ 
داد، تمام ماشین ها و موتورهایی که در محوطه پارک بودند، 
از بین رفتند. چون تمام وسایل موتوری مان از بین رفت، 
جهان آرا به بچه های ترابری گفت: »برید گمرک و یه تعداد 
ماشین بگیرید بیارید.« ماشین های صفر کیلومتری که 
در گمرک خرمشهر وجود داشت، همگی متعلق به شرکت 
تویوتا و از نوع کرولا بود. سوئیچ این ماشین ها دست کسی 
بود که او را می شناختیم. به راحتی می توانستیم زیر پای هر 
پاسدار یک ماشین بیندازیم، ولی بــرای جلوگیری از هرج 
و مرج، جهان آرا دو، سه نفر از بچه ها را در گمرک مستقر 
کرد و به آن ها سپرد که هر کدام از بچه ها که از سپاه به او 
نامه دادیــم، حق دارد ماشین بــردارد. به جز ایــن، به هیچ 
کس ماشین ندهید. آن زمان قیمت هر یک از آن ماشین ها 
حدود هفتاد هزار تومان بود. با وجود این که این ماشین ها 
زیر آتش عراقی ها قرار داشت و حجم قابل توجهی از آن ها 
بر اثر بمباران از بین رفــت، اما جــهــان آرا اجــازه نــداد کسی 
بــدون اجــازه به امــوال مــردم دســـت درازی بکند. شاید چند 
هزار ماشین در گمرک خرمشهر بود که سپاه کمتر از بیست 

ماشین از آن خارج کرد.

همایون سلطانی فرسیدمصطفی عمادی

پس از مستقر شدن بنی صدر در فرمانداری خرمشهر، جهان آرا طی جلسه ای که 
با او داشت، اعتراض کرد و گفت: »شما خیلی ضعیف عمل کردید. ما این همه به 
شما گزارش دادیم که عراقی ها توپ و تانک و تجهیزات و این همه نیرو آوردن، اما 
هیچ توجهی نکردید.« بنی صدر گفت: »من که نمی تونم رو حساب گزارش چهار 
تا جوونی که شما فرستادید، به ارتش دستور بدم بیاد این جا!« جهان آرا گفت: 
»اولاً این طور نیست که گزارش های ما بی حساب و کتاب باشه و بیخود حرف 
بزنیم. ثانیاً اگه خرمشهر از دست بره و سقوط کنه، شما یا اون تهران نشین ها 
مسئولیتش رو گــردن می گیرید؟ اگــر خرمشهر از دســت بــره، به ایــن راحتی ها 
نمی تونیم پسَِش بگیریم؛ چون خرمشهر روی خاکه. بعد هم اگر خرمشهر از 
دست بره، آبادان هم از دست می ره؛ چون آبادان روی آبه!« بنی صدر که سعی 
می کرد در جواب جهان آرا کم نیاورد، گفت: »نهایتش اینه که ما آب می ندازیم 
زیر عراقی ها، می ریم توی کوه های اندیمشک، اون جا باهاشون می جنگیم.« او 
نظامی نبود و حرف های جهان آرا را نمی فهمید و زیر بار نمی رفت. نظامی هایی که 
همراهش بودند، می فهمیدند، اما چه فایده؟ جرّ و بحث بالا گرفت. کار به جایی 
رسید که بنی صدر درآمد به جهان آرا گفت: »شما مثل این که فراموش کردی 
من رئیس جمهور این مملکتم!« جهان آرا که حسابی برافروخته شده بود جواب 
داد: »همین! چون رئیس جمهور هستید، ما شما رو قبول کردیم؛ وگرنه خیلی 
از کارهایی که شما می کنید نه مورد تأیید امامه، نه امثال ماها! قرار نیست چون 

شما رئیس جمهور هستید، هر کاری که دل تون خواست بکنید!«
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